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حافظ
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

گوهر هر کس از اين لعل، توانی دانست

بی در و دروازه شدن تهران!

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

تهــران، روزگاری شــهری بود 
بــا حصــار و دروازه. 12دروازه، 
مثــل حلقــه ای دور پایتخــت 
ناصرالدین شاه، مرزها را مشــخص می کردند. هر که 
می آمد، باید از یکی از این دروازه ها عبور می کرد و هر 
که می رفت، از میان طاقی بلند و ســتون های استوار 
رد می شــد؛ دروازه و حصاری که اول بار در دوره شاه 
طهماسب دور تهران کشیده شد تا امن و امان بماند... 
بعد تخریب شــد تا حد و مرز تهران گسترده تر شود و 
حصارهای ناصری جایش را گرفت... مرز غربی تهران 
دوره ناصری از خیابان کارگر بود؛ حد فاصل میدان حر تا 
حوالی میدان راه آهن... و یکی از دروازه های آن، دروازه 
یوسف آباد بود که مثل دیگر دروازه ها کاشی کاری هایی 
با نقوش زیبا داشت تا علاوه بر عملکرد دفاعی، شکوه 

تهران را هم به رخ بکشد.
ســال 1312 بود که به دســتور کریم بوذرجمهری، 
کفیل بلدیه تهران، در راســتای مدرن ســازی شهر و 
توسعه معابر، دستور تخریب دروازه یوسف آباد مانند 
دیگر دروازه ها صادر شد. هیچ کس فکر نکرد که با این 
کلنگ ها، فقط حصار و دروازه ها را خراب نمی کنند... 
بلکه خاطره ها را هم ویران می کنند، بخشی از هویت را 
نابود می کنند. حالا اگر از همان مسیر قدیمی بگذریم، 
نه طاقی هست، نه کاشــی هایی که زیر نور خورشید 
می درخشیدند. تنها چیزی که باقی مانده، شاید همین 

عکس های قدیمی باشد.
شــروع تخریب دروازه ها در سال 1309 باعث شد که 
تهران از شــهری کوچک با حد و مرز مشخص تبدیل 
به شهری بدون مرز شود... و خانه پشت خانه و محله 
پشت محله ساخته شد تا رسید به امروز. حالا خاطره 
مشترک قدیمی ها این است که فلان محله روزگاری 

باغ بود و دیگری بیابان.
ای کاش دروازه ها هنوز سرجایشــان بودند، حتی اگر 
حصارها خراب می شدند؛ هم به دلیل قدمت تاریخی و 
زیبایی که داشتند و وصفش را شنیدیم و هویت  شهر 
بودند، هم برای اینکه یادمان باشد بی در و دروازه بودن 
هم حد و اندازه ای دارد و شهر تاب این همه ساخت وساز 
را ندارد. با این منابع آبی محــدود، حتی وقتی حصار 

آجری ندارد.

لیلا باقری

استانبولی از غذاهای محبوب تهرانی ها بود؛ غذایی که 
با ورود گوجه به ایران رونق گرفت و سوغات سفیر قاجار 
بود. استانبولی که برخی آن را دمی گوجه هم می نامند، 
بسیار باب طبع پایتخت نشینان قرار گرفت. در زمان قاجار 
فردی به نام مشیرالدوله سفیر ایران در استانبول بود. او 
بعد از آمدن به تهران، پادشاه و برخی از درباریان را به خانه 
دعوت کرد و همسرش این غذای خوشرنگ را که از زنان 
ترک یاد گرفته بود، برایشان طبخ کرد. از آن زمان به بعد 
این پلو به استانبولی پلو معروف شد و به روش های مختلف 
مثل اضافه کردن سیب زمینی یا لوبیاسبز طبخ می شود. 
برخی نیز از گوشت مرغ یا گوشت گوسفندی برای پخت 

آن استفاده می کنند.

تهران نامه

سوغات آقای سفير

نشانه های فرهنگ يک شهر را در مدارس، کتابخانه ها و سیدسروش طباطبایی پور
ديگر مراکز فرهنگی آن شهر می توان جست و جو کرد و 
تهران هم از اين قاعده، مستثنی نيست؛ حتی پايتخت 
ايران در اين زمينه، نسبت به بسياری از شهرهای ديگر پيشرو بوده است؛ مثلًا از نخستين 
مدرسه تا بزرگ ترين ها، در تهران بود و بسياری از شــاعران و دانشمندان و هنرمندان 

ايرانی، در مدارس تهــران تحصيل کرده اند. البته بايد به اين نکته مهم اشــاره کرد که 
ســاختمان ها و کلاس ها و ميز و نيمکت های مدارس از ديروز تا امروز، نقش چندانی در 
افزايش سطح آگاهی يک شهر يا کشور ندارند و به همين بهانه، بايد دست همه معلمان و 
مديرانی را بوسيد که عاشقانه برای اعتلای فرهنگ اين سرزمين قدم برمی دارند. در اينجا 

به برخی از مدارس قديم تهران نيم نگاهی می اندازيم.

گزارشی از چند مدرسه تاريخی و اثرگذار پايتخت که چند نسل از دانشمندان و شخصيت های سرشناس کشور را تربيت کرده اند

مدرسه دخترانه ژاندارک
در ايران قديم، آموزش دختران چندان معمول نبود، اما تاســيس مدارسی 
مثل دبستان دوشيزگان تهران در سال 1285شمسی، نمونه ای از تلاش برای 
آموزش دختران بود. يکی ديگر از مدارس دخترانه تهران، مدرســه ژاندارك 
بود؛ مدرسه ای که مشيرالدوله پيرنيا، از رجال قجری، 6200مترمربع از باغش را برای تاسيس آن    به 
خواهران روحانی سن ژوزف هديه می کند و نيکلای مارکف، معماری که دبيرستان البرز را هم ساخته 
بود، طراحی آن را در آغاز قرن گذشــته به عهده می گيرد. اين مدرسه ابتدا برای آموزش دختران 
اقليت های مذهبی تاسيس شد، اما از دوران ناصری  پذيرای دختران مسلمان هم بود و بخشی از آن هم 
سرپناهی برای دختران کم بضاعت تهران شد. بنای اين مدرسه در خيابان منوچهری تهران و درست 

در بخش پشتی ساختمان پلاسکو در فهرست آثار ملی نيز قرار گرفته است.

مکث

دارالفنون، نخستین مدرسه مدرن
شــايد بتوان گفت امروزی ترين مدرســه ايران، دارالفنون تهران است که به همت 
اميرکبير، راه اندازی شد. البته غم انگيز است که بگوييم نخستين معلمان اين مدرسه، 
چند روز پس از عزل و تبعيد جناب صدراعظم، وارد تهران شدند و اميرکبير 12روز پس 
از افتتاح دارالفنون در سال 1230شمسی کشته شد. اهميت اين مدرسه که نزديک به ارگ حکومتی بنا شد، 
در اين بود که تا قبل از تاسيس دارالفنون، تنها مکتبخانه هايی بودند که جور آموزش را در ايران می کشيدند 
و دارالفنون، نخستين مدرسه ای بود که به شکل مدرن و با آموزش علوم امروزی پرداخت. البته 80 سال 
پس از فعاليت و در سال 1308 شمسی، ساختمان مدرسه تخريب و بنای فعلی ساخته شد. در حال حاضر 

درِ ورودی بنا در شمال شرقی مدرسه و رو به خيابان ناصر خسرو باز می شود.

چهره شاخص
  ابتدا، 7معلم اتريشی، کار آموزش را در اين مدرسه برعهده گرفتند، اما با وجود اينکه 
اميرکبير، حتی يک روز از دارالفنون را درك نکرد، اما می توان تفکر او را اثرگذارترين 
انديشه در فضای دارالفنون دانست. بد نيست بدانيد بسياری از مشروطه خواهان مثل 
صنيع الدوله و احتشام السلطنه، نخستين و دومين رؤسای مجلس شورای ملی از 

دانش آموختگان دارالفنون بودند.

مکث

این محله ...از ويلا تا نجات اللهی

مدرسه باغچه بان

وجود مدارسی برای دانش آموزان با ويژگی های خاص 
در تهران قديم نشان می داد که پايتخت نشينان از 
ديرباز، نگاهی انسانی به آموزش و پرورش داشتند 
و تلاش می کردند به همه فرزندان ايران با هر ويژگی 
توجه کنند. نمونه اش، مدرســه اســتثنايی جبار 
باغچه بان در محله يوسف آباد تهران بود که در سال 
1312تأسيس شد. البته جبار باغچه بان، نخستين 
مدرسه ناشــنوايان را 9ســال قبل از آن در تبريز 
تاسيس و تلاش کرد همان تجربه را برای ناشنوايان 
تهران هم تکرار کند. ساختمان اين مدرسه از نظر 
معماری نيز شاخص است و به عنوان اثر ملی به ثبت 

رسيده است.

چهره شاخص
ميرزا جبار عسگرزاده، مشهور به جبار باغچه بان 
با تاسيس کودکســتانی به نام باغچه اطفال، کار 
آموزش برای کودکان را آغاز کرد و از همان روزها، 
ذهنش درگير کودکانی شد که چون نمی شنيدند، 
نمی توانستند سخن هم بگويند و کاملا در زندگی 
گوشه گير می شدند. او نخستين معلم کودکان ناشنوا 
در ايران بود و تجربه خود را در مدرســه ناشنوايان 

تهران هم به کار برد.

مدرسه علوی

يکی از نخســتين مدارس دينی مدرن، مدرسه 
علوی تهران بود؛ مدرســه ای که به همت علامه 
کرباسچيان، مجتهدی باتقوا در سال 1335با يک 
کلاس 23نفره در خانه ای قديمی واقع در خيابان 
ايران، راه اندازی شــد و بعدها با ضميمه کردن 
چند خانه در اطراف، دبســتان علوی يک متولد 
شد. تلاش اين مدرســه آن بود که سطح علمی 
 را به سطح اول کشور ارتقا دهد تا بتواند اهداف 
دينی خود را که به خاطر آن مدرســه را تاسيس 
کرده بودند، پياده کننــد. محمدجواد ظريف، 
کمال خرازی، غلامعلی حداد عادل و بسياری از 
دانشمندان و سياستمداران، فارغ التحصيل اين 

مدرسه هستند.

چهره شاخص
يکی از اثرگذارترين معلمان مدرســه علوی، 
استاد روزبه بود. او به ظاهر نخستين مدير و معلم 
فيزيک مدرســه علوی بود، اما معتقد بود معلم 
به جای آموزش فيزيک و شيمی و ادبيات، بايد 
انســان تربيت کند و همين تفکر را در مدرسه 

اشاعه داد.

مدرسه البرز

در سال 1249شمســی، گروهی از مبلغان کاتوليک 
آمريکايی به ايران ســفر کردند تا آموزش فرزندان 
هم کيش خود را برعهده بگيرند. بعد از چندبار تغيير 
در فضای آموزشی، دولت در سال 1301، قطعه زمينی را 
در اختيارشان گذاشت و آنها هم ساختمانی را در مکان 
کنونی دبيرستان البرز، بنا کردند و علاوه بر فرزندان 
آمريکايی، پذيرای کودکان بااستعداد ايرانی هم بودند. 
در سال 1319، دولت ايران اين مرکز پويای آموزشی را 
از آمريکايی ها خريد و اداره آن را به ايرانی ها سپرد 
و به افتخار رشــته کوه البرز که از حياط مدرسه پيدا 
بود، نام مدرسه را دبيرســتان البرز گذاشتند. البرز، 
از دبيرســتان های قديمی و پرآوازه تهران است که 
در طول يک قرن و نيم فعاليت خود، فارغ التحصيلان 

وطن دوست و بنامی را تحويل کشور داد.

چهره شاخص
به گواه شاگردان دبيرستان البرز، »محمد مجتهدی«، 
يکی از اثرگذارترين ها در مدرسه البرز است. او 34سال 
مدير البرز بود و اگر در طول خدمتش کارهای دولتی را 
هم می پذيرفت، به اين شرط بود که در کار اصلی اش، 

يعنی مديريت دبيرستان البرز، خللی ايجاد نشود.

طهران پشت نیمکت
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برخی از محله هــا و خیابان ها را ســاکنانش به شــهرت 
رسانده اند، برخی را وقایعش و دسته ای را ساختمان هایش! 
اما برخی محله های قدیم پایتخت، هر 3ویژگی را در دل خود 
جای داده اند. یکی از این خیابان ها، خیابان استاد نجات اللهی 
اســت؛ خیابانی به طول 1/5کیلومتر و عرض 20متر که در 
گذشته های دور، پر از ویلاهای دراندشت و باصفا بود و حالا 
با خیابان های سپهبد قرنی و حافظ موازی است و از خیابان 
انقلاب آغاز می شود و به خیابان کریمخان زند می رسد. در 
اینجا به برخی ساختمان  ها و مکان های این محله باشکوه 

می پردازیم و با وقایعش، خاطره بازی می کنیم.

تاريخش

آنچه مســلم اســت در تهران قجری، چندان اثری از این 
خیابان نیســت، اما پیش از پایان دهه 20قرن پیش، برای 
نخستین بار در نقشه خیابان های جدید شهر تهران، به چشم 
می آید؛ خیابانی که پر از ویلاهای بزرگ بود و جزء محدود 
محله های شمالی و مرفه تهران به حساب می آمد و به همین 
دلیل، نامش را ویلا گذاشتند. این محله در دوره پهلوی دوم، 
آهسته گسترش یافت. سال ها پس از پایان جنگ جهانی دوم 
و خروج متفقین از ایران، برخی از خارجی ها ماندند و گروهی 

از آنها در همین محله، خانه هایی اعیانی ساختند.

سوغات صنايع دستی

اگر از کســی که با تهران آشناست، بپرســی کدام محله 
تهران، بورس صنایع دستی است، همین جا را به تو معرفی 
خواهد کرد. دلیلــش هم حضور همان ســاکنان خارجی 
بود که یا در ویلاهــای خیابان ویلا زندگــی می کردند یا 
خدمتکاران فیلیپینی و اندونزیایی آنها بودند که میان تهران 
و کشورهایشان تردد می کردند و احتیاج به خرید سوغاتی 
داشتند. نخستین دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی ایران نیز 
در همین خیابان بود و در سال های بعد، وجود آژانس های 
گوناگون مســافرتی هم در این خیابان، قابل توجه بود که 

دلیلش، حضور همان خارجی ها بود.

نامش

پیش از انقلاب، ســاختمان مرکزی وزارت علوم در خیابان 
ویلا بود، اما ماجرایی که در دوم دی ســال 1357رخ داد، 
تکان دهنده و تاریخ ســاز بود. وقتی اســتادان دانشــگاه و 
دانشجویان، به خاطر ظلم رژیم پهلوی و ورود سرکوبگران 
رژیم به محوطه دانشگاه، در طبقه ششــم این ساختمان 
تحصن کردند، تمام نگاه ها به این خیابان معطوف شد؛ اما 
خبری غم انگیز، شــور انقلابی را در این محله چندین  برابر 
کرد؛ عوامل رژیم پهلوی به سوی متحصنین در این خیابان 
آتش گشودند و گروهی را مجروح کردند و با شلیک مستقیم 
به ســوی یکی از این استادان جوان دانشــگاه پلی تکنیک 
)امیرکبیــر فعلی( به نام اســتاد کامــران نجات اللهی، در 
بالکن ســاختمان وزارت علوم، او را به شهادت رساندند. در 
بزرگداشت این شهید انقلاب، بعد از پیروزی نام این خیابان 

از ویلا به استاد نجات اللهی تغییر کرد.

تقريب مذاهب

در شمالی ترین بخش این محله و در سال 1349شمسی، 
کلیسایی سر بلند کرده که به دســت معمار تالار وحدت و 
رودکی، طراحی شــده؛ معماری ایرانی- ارمنی به نام اوژن 
آفتاندلیانس که کلیســای ســرکیس مقــدس را به طول 
36/5متــر و عرض 17/8متر ســاخت کــه از آن به عنوان 
بزرگ ترین کلیسای تهران یاد می کنند. وجود ساختمان این 
کلیسا، آن هم به عنوان مقر خلیفه گری ارامنه  تهران به این 
محله هویتی اجتماعی می بخشد و به زبان بی زبانی، اعلام 
می کند که در این محله، مردمانی بــا مذاهب گوناگون در 
کنار هم خوش و خرم زندگی می کردند؛ مردمانی از مسلمان 

گرفته تا مسیحی و زرتشتی.

اکنونش

این روزها تا دلتان بخواهد در این محله، کافه، رســتوران، 
قنادی و ســاختمان های مــدرن و قدیمی هســت و مثل 
گذشته، فروشــگاه های صنایع دستی هم پاتوق عشاق هنر 

دست ایرانیان است.
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